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شست مبارک

الان یک طوری شده که همه مسئولان حرفشان  �
را دارند توی توییتر و اینستاگرام می زنند. عیبی هم 
ندارد. ایــن دلاوران فکر می کرده اند برای بازکردن 
یک اکانت و حساب کاربری در توییتر و اینستاگرام 
حتما باید نماینده مجلس و عضو دولت بشــوند 

که مصونیت سیاسی داشته باشند. 
موضوع جالب هم اینجاســت که این عزیزان 
یک طــوری تــوی اینترنت درباره وضــع مملکت 
صحبت می کنند که انــگار چند نفر دیگر جز آنها 
نماینده مجلس و مســئول هســتند و این عزیزان 
به عنــوان خبرنگار کار خبری می کنند و می روند از 

تو مجلس توییت می کنند. 
عیبی هم ندارد. فقط یک طوری شده که بابای 
ما خیال می کند مســئول مملکت ماها هســتیم 
که توی توییتر و اینســتاگرام هســتیم و نمایندگان 

شهروند- خبرنگار هستند. 
دم شــما هم گــرم. فقط شــما زحمت بکش 
یک بــار محض نمونــه هم که شــده فقط وزرای 
مربوطــه را برای فیلترینگ اســتیضاح که هیچی، 
 SMS ســؤال هم که هیچی، بــا موبایل بهشــان
بــزن کــه «داداش فیلتر رو چیــکار می کنی؟» ما 
می گوییــم آن نماینده خدوم و امیــدوار علاوه بر 
استفاده از فیلترشــکن، از شست مبارکش هم در 

راه احقاق حقوق مردم استفاده کرد. 
یک راه دیگر هم که دلاوران در پیش گرفته اند 
این اســت که می روند دیدار زندانی های سیاسی 
و عکــس می گیرند و در اینترنت منتشــر می کنند 
(البته هر شــونزده مــاه یک بار). خــب اینکه کار 
شهروندان است. شــما به عنوان مقام مسئول اگر 
راســت می گویی پاشــو برو داخل زندان باهاشان 
ملاقات کن. ما قول می دهیم عکس شــما را توی 
فتوشاپ بگذاریم در کنار زندانیان سیاسی و منتشر 

کنیم. خیالت راحت. 
حالا این چهارســال دولت و مجلس هم تمام 
می شود. رزومه اساتید می شود ۶۰۰ لایک سیاسی، 
۱۷ توییــت تنــد، ۴۰ توییــت بامــزه، ۵۳۰ عکس 
ســلفی با چهره ها، دوتــا هم عکس بــا فعالان 
سیاســی و اجتماعی، چند ملک و زمین به عنوان 
ارزش افزوده، شــونزده مدیرعاملی و هیئت مدیره 
ســهم آقازادهگی، حواله ورود ماشین خارجی یا 
پمپ بنزین، حواله تراکم در شمال شهر و کمی هم 

نطق میان دستور. 
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کارتون خواب

آکادمى

داســتانی نقل می شود که ۵۰-۶۰ سال پیش، 
فــردی در ناســا کار نظافــت و خدمــات انجام 
می داد. یک بار موقعیتــی پیش می آید که «جان 
اف کنــدی»، رئیس جمهــور وقت آمریــکا، از آن 
فرد می پرســد شــغلت چیســت؟ و او با کمی 
تأمل، پاســخ عجیبــی می دهــد. می گوید دارم 
کمــک می کنم که پای بشــر به کره ماه برســد! 
شــاید در وهله اول با خــود بگوییم عجب آدم 
متوهمــی! اما این حکایت کوتــاه، به زیبایی بیان 
می کند که تا چه میزان یک کار ساده و معمولی، 
می تواند غیرمعمولی، پرمعنا و پرمفهوم شــود! 
تا چه حد می تواند ارزشــمند شود! در یک دهه 
اخیر تحقیقات قابل توجهــی (هاروارد بیزینس، 
آگوست ۲۰۱۷) انجام شده که حاکی از آن است  
آنچه موجب رضایت بالای شــغلی است، میزان 

پول و درآمد نیست. 
درواقــع رابطه بســیار کم و محــدودی میان 
بالابودن میزان دریافت حقوق با بالابودن میزان 
رضایت شــغلی وجود دارد. بخش قابل توجهی 
از رضایــت شــغلی مــا، در گرو میــزان عمق و 
معناداربودن کاری اســت که انجــام می دهیم. 
حتی نتایجی به دســت آمده که نشــان می دهد 
افــرادی که به باور خــود، کار معنادار و عمیقی 
انجام می دهند از جهت ســلامتی، سطح انرژی، 
انگیــزه و کار تیمــی در وضعیت بســیار بهتری 
به ســر می برند. حتی در موقعیت های سخت و 
زمان هایی که در کارهایشان شکست می خورند، 
با سرعت بیشتر و به گونه ای بهتر به تلاش قبلی 

خود بازمی گردند. 
مــا هر کداممان مشــغول کاری هســتیم که 
ممکن است دســتمزد کمتر یا بیشــتری داشته 
باشد. پرســتیژ اجتماعی پایین تر یا بالاتری داشته 
باشــد.  حال چطــور می  توانیم میــزان رضایت 
شــغلی مان را در هــر صورت، با معنــادادن به 
کارمــان بالا ببریــم؟ در هر حرفه و شــغلی که 
هســتیم، یک آزمون ســاده انجام دهیم. از خود 
بپرســیم تا کجا می توانم معنای کار و شغلم را 
عمیق تــر کنم؟ تنهــا یک نظافتچی یــا خدماتی 
معمولی هســتم یا دارم به بشریت برای رسیدن 

به کره ماه کمک می کنم؟! 
تنها یک کارمنــد معمولی هســتم که دچار 
روزمرگی شــده ام یا دارم تــلاش می کنم تا مثلا 

میانگین رفاه، ثروت و آرامش آدم های کشــورم 
بیشــتر شــود؟ دارم تلاش می کنم تا حمل ونقل 
کشــورم بهبود یابد. دارم تــلاش می کنم کیفیت 
محصــولات غذایی، بهداشــتی، لــوازم خانگی، 
کیفیت تفکر و فرهنگ افراد جامعه ام بهبود یابد. 
دارم تــلاش می کنم تا جامعه ام، کشــورم و کره 
زمین، جای بهتری برای زندگی انســان ها باشد. 
اما شاید عمیق ترکردن معنای شغل، کار یا حرفه 
ما، ریشــه در عمیق ترشــدن معنای زندگی مان 

داشته باشد.
 معنای زندگی ما چیســت؟ آقای «مصطفی 
ملکیان»، اندیشــمند بزرگ معاصر، در ارتباط با 
معنای زندگی، مطالبي بسیار خواندنی و شنیدنی 
دارنــد. برای مثال در یکی از سخنرانی هایشــان، 
معنای زندگی را به ارزش زندگی تعبیر می کنند. 
می گوینــد از خود بپرســیم که ایــن زندگی، به 
دارد؟  زیســتن  ارزش  مــی ارزد؟  زندگی کــردن 

فایده اش بیشتر از هزینه اش است یا برعکس؟! 
زندگی که ارزش زیســتن دارد،  باید فایده اش 
بیشــتر از هزینه هایش باشد و اگر این گونه است، 
زندگی ما ارزشــمند و در نتیجه  معنادار اســت. 
حال، شــغل ما بخش قابل  توجــه زندگی ما را 
تشکیل می دهد. اگر می خواهیم زندگی ای داشته 
باشیم که ارزش زیستن داشــته و معنادار باشد، 
طبیعتا باید شــغل معنادار یا ارزشمندی داشته 

باشیم. 
امــا این ارزش برای همه انســان ها یکســان 
نیســت و هرکسی ممکن اســت ارزش متفاوتی 
برای زندگی خود بیابد. دلیل خوبی برای زیستن 
بیابد. یافتن دلیل خــوب زندگی، ارزش و معنای 
زندگی و در نتیجه آن شغل، نیاز به تفکر عمیقی 

دارد که از این مجال خارج است.
 پس با گریزی به معنای زندگی در نظر مولانا، 
ســخن کوتاه می کنم. آقای «ملکیان» معتقدند  
جناب مولوی، معنای زندگــی را در نی نامه اش 
توضیح داده اســت و هر آنچــه در ادامه مثنوی 
و دیوان شــمس می آید، تفســیر و توضیح بیشترِ 
همــان نی نامه مولانا اســت؛ نــی ای که هوای 

بازگشت به نیستان دارد! 
بشــنو این نــی، چون شــکایت می کنــد/ از 

جدایی ها حکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند/ در نفیرم مرد و زن 

نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم 

شرح درد اشتیاق
هرکســی کو دور ماند از اصــل خویش / باز 

جوید روزگار وصل خویش

چطور فرد معمولى متفاوتى باشیم؟! 

 پوریا عالمى

حرف درشت

پشت جلد

صفحه مونیتور را می گشــایی 
نــاگاه تصویــری ظاهر  بــه  و 
می شــود. نه می توانی چشــم 
از آن  برداری و نه ادامه دهی. 
منقلب کننده  پارادوکــس  یک 
اســت. تو را بی حس می کند. اشک در چشمانت می نشاند و برای دقایقی 
-بلکه ســاعات و روزهایی- تو را از عالم پیرامون دور می کند. شوک تصویر 
چنان است که مدتی است توان نوشتن درباره آن را نداشته ام. درواقع هنوز 
هم ندارم. من ســال ها افتخار هم نشــینی و هم نفسی با علیرضا رجایی را 
داشته ام. هم در انجمن صنفی روزنامه نگاران و هم در پاره ای نشست های 
فکری و سیاســی. اما آنچه شــخصیت او را نزد همه دوستدارانش بالاتر 
می برد،  نه صرفا کار و حرفه و گرایش سیاســی،  بلکه اخلاق اوســت. در 
این زمانه عسرت کمترکســی در فروتنی و بی نیازی و بخشش به حدود او 
می رســد. گاهی ما از کســی تعریف می کنیم و به دلایل احساسی کلمات 
حالت تشــدید پیدا می کننــد. درباره  او کاملا اوضاع بر عکس اســت. من 
شــرمنده ام که نمی توانم در حق او واژه هایی را بیابم که حتی حداقلِ حق 
مطلب را ادا کنند. دیروز در مثنوی مولانا داستان جنگجویی را می خواندم 
کــه وقتی گرفتار علی(ع)  شــد بر رویش آب دهــان افکند و ناگهان علی 
صــورت برگرداند و دشــمن را به حال خود گذارد مبادا که خشــم او را از 
کنترل خارج کند. ده ها بار آن داستان را خوانده ام ولی هر بار تحت تأثیر آن 
روح بزرگ اشــک ریخته ام. مقایسه ای در کار نیست فقط می خواهم نشان 
دهــم کلمات عادی چگونه در توصیف عظمــت یک رفتار گاهی ناچیزند. 
حتی توصیف زیبا و شــیرین مولانا هم بخش مهمی از بزرگی آن روح بلند 

را توصیف نمی کند. 
من وقتی به تصاویر اخیر علیرضا رجایی نگاه می کنم اولین احساســم این 
اســت  روحی که در پشت آن صورت تک چشم و دفرمه قرار گرفته  بسیار 
بزرگ تر از قالب تنش اســت. مــا برای علیرضا رجایی چــه می خواهیم؟ 
زیبایی؟ دو چشم بینا؟ صورتی بدون آن وصله ناجور؟ و امثال آن؟ او الان 
هم همه را دارد. بیشــتر از آنچه مــن و تو می خواهیم یا در نظر می آوریم. 
چشــم دل او از چشــمان من بیناتر اســت. صورتش از صورتــم زیباتر و 
وصله اش مادامی که ســلامتی را برایش هدیه می کند، خواستنی تر است. 
آنچه در آرزوی من است سلامتی و امکان استمرار اندیشیدن و بازگشت او 
به زندگی عادی اســت. در این وضعیت گوهری تابناک در زندگی همه ما 

همچنان می درخشد و زیبایی می تراود. چنین باد! 

حکایت آن صورت همچو ماه!
سلام به فردا

هــر ســال در آســتانه واقعه ۱۱ 
ســپتامبر ایــن ســؤال بــه میان 
می آید که چرا جهان از خشونت 
خالی نمی شــود؟ چرا روزی فرا 
نمی رسد که انسان ها فارغ از نژاد 
و قومیــت و زبان و مذهــب در کنار یکدیگر به زندگــی بپردازند؟ طرح چنین 
پرســش هایی امســال در هم جواری با حادثه ۱۱ ســپتامبر، از اهمیت بیشتری 
برخوردار است؛ چراکه در گوشــه ای از شرق جهان، کشتار وحشیانه ای به راه 
افتاده که حتی برنده جایزه صلح نوبل را نیز به خاموشــی کشــیده است. باید 
پرسید که چرا خانم «آنگ سان  سوچی» که در میانمار از مسئولیت و مقبولیتی 
مهم برخوردار اســت، اکنون مانند معلم و تربیت دهنــده روحی خود؛ یعنی 
گاندی دســت به عملی برای پایان بخشــیدن به این همه کشتار و وحشیگری 
نمی زند؟ ایشان که خود را پرورش یافته مکتب گاندی می داند، فراموش کرده 
است که آن مردِ صلح طلب برای پایان دادن جنگ های پراکنده میان مسلمانان 
و بودایی ها، دســت به اعتصاب غذا زد و آن قدر نخورد تا این دو گروه ســلاح 
بر زمین گذاشــتند و دوستی پیشــه کردند؟ از اولین پدیده ای که خاورمیانه را 
لرزاند –کودتای شوروی در افغانستان- تا امروز که دیگر بنیادگرایی به یکی از 
مرام های مهم در خاورمیانه بدل شده، همواره پای آمریکا به عنوان یک دولت 
حمایت کننده در میان بوده و دیگر شنیدن نام های القاعده، طالبان، بوکوحرام، 
داعش و... برای ما عادی شــده است. آمریکا که خود از ترس حضور و اقتدار 
شوروی در افغانستان، بذر این گیاهِ شــوم را کاشت، در یازدهمین روز سپتامبر 
سال ۲۰۰۱، آنچه را که کاشته بود، دروید؛ اما امروز شعله های این آتش تفرقه 
میان ادیان هنوز زنده اســت و هر روز در گوشه ای از دنیا، شعله می کشد. مایه 
تأسف انســانیت و بشریت است که در قرن بیســت ویکم هنوز خشونت دینی 
می تواند جان صدها انسان را بگیرد، زنان را به کنیزی و مردان را به بردگی ببرد 
و هیچ نشانی از انسانیت باقی نگذارد.  زمانِ دفاع از آزادی اندیشه ها، دوستی 
ادیــان، گفت وگــوی تمدن ها و مذاهب خیلی وقت اســت کــه در خاورمیانه 
رســیده؛ اما گوش شــنوایی برای آن نیست. شــعار امروز جهان باید «لا اکراه 
فی الدین» باشــد و تأکید بر رحمانیــت و مهربانی خداوند؛ دیدگاهی که در آن 
خون و خون ریزی جایی ندارد؛ دیدگاهی که در قرن بیست و یکم انسان ها را به 
صلح و آشــتی و گفت وگو فرامی خواند. اینها همه در حالی است که سوچی 
با سکوت خود، عملا راه را برای ایجاد یک ۱۱ سپتامبر تازه باز کرده است. حال 
که در تقارن روز ۱۱ ســپتامبر هستیم، زمان آن فرا رسیده که نگذاریم حادثه ای 

دیگر، در جای دیگری از جهان به شکاف میان انسان ها و ادیان بینجامد.
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میراث فردا

۳۸ ســال بعد از درگذشت آیت االله سیدمحمود 
طالقانی در شهریورماه، زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی 
هــم در شــهریورماه دار فانــی را وداع گفت و به 
پیشــگامان روشنفکری دینی و بنیان گذاران نهضت 
آزادی ایران پیوست. شاید بهترین گرامیداشت یاد و 
خاطره طالقانی در سالروز درگذشت ایشان، مروری 
بر عملکرد شــاگردان و یاران او که از جمله میراث 
طالقانی هستند، باشد،. زیرا طالقانی و همراهانشان، 
مهندس بازرگان و دکتر سحابی در طول چند دهه، 
بذرهای آگاهی بخشی را که در دهه های ۲۰ و ۳۰ بر 
ذهن نسل جوان آن دوران؛ مانند عزت االله سحابی، 
مصطفی چمــران، ابراهیم یزدی و... کاشــتند، در 
تداوم راه آن پیشگامان به بار نشسته است و امروز 
جامعه ما شــاهد اســتقبال چشــمگیر مردم از آن 

گفتمان و تربیت شدگان آن است. 
طالقانــی همراه با بازرگان، نســل جــوان را با 
آموزه های قرآن و دانش و تجربه بشری آشنا کردند 
تا با بازگشــت به فطرت انســانی و عقلانیت خود 

با پیام راهبــردی انبیا و ارزش های توحیدی آشــنا 
شــوند و راهکار رفع ظلم و جهل از انســان را (انّهُ 
کانَ ظلومــاً جهولًا) اختیــار و آزادی و حاکمیت بر 
سرنوشــت خود (لیقومَ الناسُ بالقِســط) بدانند و 
برای اینکه انسان در جایگاه کرامت و حقوق بشری 
و شــهروندی خود قرار گیرد (لَقَــد کَرَّمنا بنی آدم)؛ 
«پرتوی از قــرآن» طالقانی، اســلام رحمانی را در 

معرض شناخت و آگاهی مخاطبان قرار می دهد. 
ســخنان پرشــور و توأم با نگرانــی طالقانی در 

دوره کوتاه بعد از انقلاب، عموما بر همین ارزش ها 
متمرکــز بــود. او ضمــن توصیه به ســعه صدر و 
رواداری (لا اکــراهَ فی الدّیــن) همواره بــر آزادی، 
عدالت و کرامت انســان و ســپردن کارها به دست 
خود مردم (دموکراســی) و اجرای اصول شــوراها 
اصرار و تأکید داشــت تا آموزه های دینی در عرصه 
عمومــی بتواند همراه با دانش بشــری زمینه های 
رشــد و بالندگی آحاد جامعه و توســعه را فراهم 

کند. 
دغدغه هــای طالقانــی و بــازرگان درواقع در 
راســتای همان دیدگاه های عالمان عصر مشروطه؛ 
آخوندخراسانی و میرزای نائینی بود که امروز بیش 
از پیش برای آگاهان جامعه ما برجسته و مشخص 
شــده و راهبردهای آنان برای خروج از بحران های 

کنونی در پیش رو قرار گرفته است. 
در سی وهشــتمین سالگرد درگذشــت زنده یاد 
ســیدمحمود طالقانی، میــراث او را، هم در تداوم 
بینش و منش او و هم تربیت شخصیت هایی مانند 
زنده یاد دکتــر ابراهیم یزدی گرامــی می داریم که 
در طول بیش از ۶۰ ســال، راه او و ســایر پیشگامان 
روشــنفکری دینی؛ مهندس بازرگان و دکتر سحابی 
را تداوم بخشــیده اند. برای تداوم راه این بزرگواران 

از خداوند متعال استعانت می جوییم. 

۱۹ شهریور سالگرد شهادت مبارزی متفاوت است
میراثِ طالقانی

 محمد توسلى

واکنش

شرق: چهارشــنبه ای که گذشــت، در صفحه آخر 
روزنامه «شــرق»، گزارشــی دربــاره تعطیلی دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی رســانه های وزارت ارشــاد 
منتشر شد. عصر روز سه شنبه، مدیرکل مطالعات و 
برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد، در گفت وگو با 
رســانه ها از جهت گیری آینده این دفتر سخن گفته 
و به تشــریح دوره های آموزشی ترم تحصیلی آینده 
این مرکز پرداخته اســت. گیتا علی آبادی دوره های 
آموزشــی تــرم تحصیلی آینــده را در چهــار قالب 
برشمرد و افزود: قالب اول، ادامه برگزاری دوره های 
آموزشــی از ســوی مرکز مطالعــات و برنامه ریزی 
رســانه اســت کــه به صــورت یــک ترم فشــرده 
۲۰۰ســاعته برگزار می شود. او قالب دوم را برگزاری 
دوره های آموزشی فشــرده از سوی مرکز مطالعات 

در حداقــل ۱۵ اســتان بــرای اعضــای خانه های 
مطبوعات دانســت. علی آبادی برگزاری کارگاه های 
تخصصــی از طریق مرکــز مطالعــات و همچنین 
مؤسســه هاي آموزش روزنامه نگاری را قالب سوم 
عنــوان کرد. به گفته او، قالــب چهارم، میدان دهی 
بــه مؤسســه های آموزشــی دارای مجوز اســت. 
اســتادان روزنامه نگاری، مؤسسه هاي مطبوعاتی یا 
تشــکل های مطبوعاتی می توانند از مرکز مطالعات 
رســانه ها، مجوز برگزاری دوره آموزشــی بگیرند تا 
پــس از برگزاری دوره، گواهی تأییدشــده از ســوی 
مرکــز را برای دانشــجویان و کارآموزان صادر کنند. 
علی آبــادی این قالب ها را مکمــل یکدیگر ذکر کرد 
و افزود: اســتفاده از ظرفیت مؤسسه های آموزشی، 
در کنار ظرفیت آموزشــی مرکز مطالعات و اعطای 

یارانه آموزش بــه روزنامه نگارانی که در دوره های 
آموزشی شرکت کنند، از ویژگی های دوره های آینده 
اســت. او خاطرنشــان کرد: جزئیات این قالب ها در 
روزهــای آینده اطلاع رســانی خواهد شــد. ایرنا در 
گزارشــی که در این زمینه تنظیم کرده، آورده است: 
«مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه ریزی رســانه های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زیرمجموعه های 
معاونت مطبوعاتی و اطلاع رســانی این وزارتخانه 
محسوب می شــود». بر اساس این گزارش، آموزش 
اصحــاب رســانه، برگزاری میزگردهــای تخصصی 
بــا حضور کارشناســان رســانه و علــوم ارتباطات، 
چاپ و انتشــار فصلنامه و کتاب با موضوع رســانه 
و ارتباطــات، پژوهش و بررســی درباره رســانه، از 

فعالیت های این مرکز به شمار می آیند. 

برنامه آموزشى دفتر مطالعات رسانه اعلام شد

دانشگاه نفت داغ شد 
بودند  � دانشــجویان #دانشــگاه_نفت  این بــار 

کــه وقتی دیدند صدای اعتــراض آنها به تصمیم 
یک شبه وزارت نفت شنیده می شود، خواسته های 
خود را در شبکه های اجتماعی مطرح کردند. این 
هشــتگ با بیش از ۲۶۰هزار توییت منتشــر شده 
اســت. تصمیمات ناگهانی مســئولان گاه تبعات 
اجتماعــی زیادی بــرای خانواده هــای آنان دربر 
دارد. ایــن اعتراض بــه تصمیمی اســت که اول 
خرداد ۹۴ اعلام شــد و در آن با دســتور مستقیم 
وزیر نفت، هرگونه فرایند اســتخدام به هر عنوانی 
متوقف شده بود! حتی برای بورسیه های دانشگاه 
نفت. به این ترتیــب جوانانی که با رتبه های خوب 
کنکور می توانستند دانشــگاه های شهرهای بزرگ 
را انتخــاب کننــد، ولــی به خاطر حق اســتخدام 
#دانشــگاه_نفت را انتخــاب کــرده بودند، دچار 
ناامیدی شدند. زندگی در گرمای خوزستان و دوری 
مســیر و آلودگی هــوا و...  را تحمل کرده بودند تا 
نگرانــی بابت کار بعد از فارغ التحصیلی نداشــته 
باشــند و اکنــون با ایــن تصمیم عجیــب روبه رو 
می شــدند. معمــولا آیین نامه هــای جدید عطف 
به ماسبق نمی شود، اما این بار تصمیم گرفته شده 
بود. منظور همان دانشــگاه_نفت مشهور است؛ 
همان دانشگاهی که از اول برای پرورش نیروهای 
متخصــص صنعــت نفت بــوده و حتی شــهید 
تندگویان هــم در همین دانشــگاه درس خوانده 
است. دلایل وزیر برای این تصمیم متعدد است؛ از 
جمله معتقد اســت فارغ التحصیلان این دانشگاه 
بی ســوادند، معدلشان پایین است و برای صنعت 
نفت مناســب نیســتند و اعتراض های متعدد در 
این دو سال جلو در وزارتخانه و مجلس فایده ای 
نداشته اســت، حتی تحصن های متعدد غذایی و 
اعتصاب هم همین طور. بــا اینکه در مقطعی به 
آنها وعده درست شــدن اوضاع داده شد، اما هنوز 
حکم وزیر برپا بوده است و اعلام شد دانشجوهای 
بورســیه #دانشــگاه_نفت فرقی با بقیه ندارند و 
قرار نیســت اســتخدام شــوند. چندی پیش یکی 
از روزنامه ها گزارشــی از یکی از فارغ التحصیلان 
منتشر کرد که مشــغول گوجه فروشی بود. گفتني 
است وزیر نفت تحلیلش از این تصمیم این است 
که بورســیه با تعهد اســتخدام متفاوت اســت و 
شــرکت نفت و وزارت نفت هیچ وقت در مصوبه  
سال ۸۰ که به آن استناد می شود هیچ تعهدی در 
این زمینه ندارند. استخدام نخبگان در صورت نیاز 
باید از همه دانشگاه ها باشد، دلیلی ندارد که فقط 
از دانشــگاه صنعت نفت انجام شــود. به هرحال 
دانشــجویان نفت در این چندروزه می خواهند به 

این موضوع اعتراض کنند. 
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